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بايد آن‌قدر بكُشي كه...
بچـه سـاري بـود و به‌قـول مـادرش خوش‌بـرورو. 
خـودش را تـوي دل همه جاك رده بود. پانزده‌سـالش 
كـه شـد، به‌قول خودش سـر بچه‌هاي سـپاه راك لاه 
گذاشـت تـا بالاخره رضايـت بدهند بـرود جبهه. آمد 
ب�رای خداحافظ�ی... براي مادرش سـخت بود، خيلي 
سـخت؛ امـا گفـت: »مـادر، مـن حرفـی نـدارم؛ ولی 
اگـه می‌خـوای بری، قـول بـده بجنگی! بایـد خیلی 
خـوب بجنگی! من نمی‌خـوام بچه‌ام گوشـت جلوی 
تـوپ بشـه... بایـد بری آن‌قدر از دشـمن بکُشـی که 

وظیفـه‌ات رو ادا کرده باشـی...«
مـادر اين‌هـا را گفـت؛ امـا بـاز هـم برايـش راحـت 
نبـود دلك ندن. اعزام شـدك ردسـتان. مـادر آمد پاي 
ماشـين،ك لـي باهـاش حـرف ‌زد و سـفارشك ردك ه 
مراقـب خودش باشـد. بعدك ه ماشـين حركـتك رد، 
دل‌ مـادر بـه لـرزه افتاد؛ اما بـه روي خـودش نياورد؛ 

سـپردش بـه خدا.
 سـیدعلی هـم الحـق خـوب پـاي قولـش ايسـتاد؛ 
شـش سـال جبهـه بـود و بارهـا بـرای شناسـایی تا 

عـراق هـم رفتـه بـود و...

آقا شما چه‌كاره‌اي؟
ازی ـک رزمنـده سـاده تـا جانشـینی عملیاتی‌تریـن 

گـردان جنـگ،ی عنـی گردان مسـلم‌بن عقیل لشـكر 
25ك ربال، پيـش رفـت. خيلي‌ها توي همـان گردان 
باسـابقه‌تر از او بودنـد؛ امـا از بيـن آن همـه نيـرو او 
شـد جانشـين گـردان. بحـث پسـت و مقـام نبـود؛ 
هيچ‌�كس ه�م از بند »پ« اس�تفاده نمي‌�كرد. بحث 
ايم�ان، اخالص، ش�جاعت و جنگندگي بـود؛ بحث 
بصيـرت و نبـوغ و ابتـكار عمـل. هركـس اين‌هـا را 
داشـت، لازم نبـود دسـت و پايـي بزند؛ خـود به خود 
همـه را بـه خـود جـذب مي‌كـرد... خـود بـه خـود 

مي‌شـد فرمانـده.
حـالا فكر نكنيـد فرماندهـي خيلي راحت بـود و همه 
ما مـادرزاد يك‌پـا فرماندهيـم! آخر ماها عـادت داريم 
بنشـينيم و بـراي خودمـان ببافيـمك ـه اي بابـا، مگر 
فالنك ار چـه‌كار دارد؟ مـا بهتر از پسـش برمي‌آييم!
فرماندهـي نبوغ مي‌خواهد؛ چون در شـرايط سـخت، 
زخمـي  اسـت.  سـخت  خيلـي  فرماندهـيك ـردن، 
مي‌ده�ي، ش�هيد مي‌دهـي، شـرايط و پيش‌بيني‌هـا 
به‌هـم مي‌ريـزد... همه از يـ كفرمانده انتظـار دارند. 
حـالا آن فرمانـده بايـد ابتـكار و خلاقيـت و تدبيـر 

داشـته باشـد تا همـه چيـز را هدايـتك ند. 
برايـم جالـب بود وقتـي شـنيدم او تا زمان شـهادتش 
بس�يجي مانده. لباس سـپاه را مي‌پوشيد، در عمليات‌ها 

شـركت داشـت، ولي عضو بسـيج مانده بود. 

تا من هستم، خيالت راحت!
جـوان بـود و خيلـي شـلوغ و خيلـي هـم سـر حال؛ 
سـر نترسـي هـم داشـت. تـوكل و ايمـان خاصـي 
داشـت؛ شـعار نمي‌دهم! ي كشـب به همراه يكي از 
دوسـتانش به‌نـام يـدالله غفـاري به شناسـايی رفتند. 
منتظـر شـدند جریـان آب مسـاعد شـود. راه خاصی 
تـوی نیزارهـای سـاحل خـودی بـود کـه از آن‌جـا 
می‌شـد تـا سـاحل مقابـل رفـت. بچه‌هـا می‌گفتنـد 

منطقـه مین‌گـذاری اسـت.
آخـر هم نفهمیدند شـایعه اسـتی ا حقیقـت دارد؛ اما 
هم مسـیر کوتاهي بود و هم آب سـبک‌تری داشـت؛ 
بـه همین خاطـر رفـت وآمد برایشـان راحت‌تـر بود. 
رفتنـد جلـو تـا رسـیدند زیـر پـای نگهبـان دشـمن. 
آرام همـان جـا ایسـتادند. ناگهـان چیـزی خـورد به 
سـر يدالله. برگشـت؛ سـیدعلی به‌شـوخيك مـي گِل 

به‌طرفـش پـرتك ـرده بود. 
آن شـب نگهبـان و سـنگر را شناسـايی کردنـد و 
راه  بیـن  بـود.  امـا يـداللهك لـي شـاكي  برگشـتند؛ 
وقتـی بـه منطقـه امنـی رسـیدند بـه سـید اعتراض 
کـرد و او هـم جـواب داد: »تـا من همراه تو هسـتم، 
خیالـت جمـع باشـد؛ نگهبان‌هـا همه کور می‌شـوند، 
نمی‌تواننـد مـا را ببیننـد. مگـر بـه ‌طرفـت گلولـه 

می‌ترسـی...« کـه  می‌آیـد 

بعضي‌هـا انـگار سراسـر رازند؛ تولد، زندگي، شـهادت... برايـم جالب بودك ه يكـي 21 رمضان 
بـه دنيـا بيايـد، 21 سـال بـا عـزت زندگـيك ند و بعـد 21 رمضـان 21 سـال بعد به شـهادت 
برسـد. هركسـي مي‌توانـد بـه ايـن قضيه يك‌جـور نگاهك نـد؛ يكي بگويـد ي كراز شـيرين و 
دوست‌داشـتني اسـت. يكـي بگويـد بـازي عددهاسـت. يكي بگويـد خب چيز مهمي نيسـت؛ 

يـ كتصـادف اسـت ديگـر. يكي هم بگويـد برو بابـا دلت خوشـه! گرفتي مـا رو؟....
هركـدام از مـا براسـاس اعتقـادات و ارزش هایـی کـه پذیرفتـه ایـم، يك‌جور فكـر مي‌كنيم؛ 
امـا خـب خيلـي چيزها تـوي اين دنياي سراسـر بـا حسـاب وك تـاب و رازآلود وجـود داردك ه 
مـا درباره‌شـان هيـچ نمي‌دانيـم و اين هـم قطـره‌اي از همان اقيانوس ندانسـته‌هاي ماسـت. 8



دلهره‌آور  آن شرايط  در  مي‌تواند  فكر مي‌كنمك سي  من 
اين‌طور رفتارك ندك ه به خيلي چيزها رسيده باشد. چيزهايي 
كه از نظر ما )كه البته به آن چيزها نرسيده‌ايم( دور از جان، 

كله‌شقي و... به‌حساب مي‌آيد.

مي‌خواهم بروم جايي كه...
دوسـت داشـت بـرود جاهايـيك ـه نقطـه پيـكان جنـگ 
باش�د. تمـام بسـيجي‌ها را جمـعك ردنـد و گفتنـد: »از 
بيـن شـماها تعـدادي را مي‌خواهيـم ببريم آمـوزش براي 

گـردان تخريـب.«
 بچه‌هـاي تخريـب، چشـم و چـراغ جنـگ بودنـد؛ يعني 
اگـر تخريبچي‌هـا نمي‌توانسـتند راه را بـراي عقبـه بـاز 
كننـد، خسـارت‌هاي بسـيار جبران‌ناپذيري بـه عمليات‌ها 

مي‌شـد.  وارد 
دوازده نفـر از بيـن بسـيجي‌ها به‌عنوان داوطلـب انتخاب 
شـدندك ـه سـيدعلي هـم بين‌شـان بـود. بعدهـا بـه اين 

دوازده نفـر لقـب »جان‌بركـف«ي دادنـد.

نقُل واقعي!
به  تركش خورد.  دوتا  آموزش مي‌ديدند.  بهمن‌شير  توي 

شوخي بهش گفتند: »كارت ساخته است.«
لبخند زد و گفت: »من حتما بايد برم اون‌جاييك ه اين‌ها 
جلويش هيچ است. اين دوتا نقليك ه من خوردم چيزي 

نيست. نقل واقعي را بايد در خط مقدم بخورم.«

آموزش تا مرز خفگي!
خيلـي مهـم بـودك ـه يـ كرزمنده شـنا بلـد باشـد؛ چون 
هـم مي‌توانسـت از خـودش محافظتك نـد و هم ضريب 
امنيـت عمليـات بـالا مي‌رفـت. حـالا اگـر مي‌خواسـتند 
غواصـي ياد بگيرندك ه آموزش شـنا رو شـاخش بـود. اما 
بعضـي بچه‌ها خيلي سـخت و خيلـي ديـر راه مي‌افتادند.
 مدتي مسـئول دسـته بود. براي آمادگي و سـربه‌راه شـدن 
بچه‌هـا خيلـي زحمـت کشـيد. يـک روز قبـل از ورود بـه 
روزهـاي سـخت و طاقت‌فرسـاي آموزش غواصـي در نهر 
بوفلفل تا آسـتانه خفگي در آب پیش رفت تا بالاخره شـنا 

کـردن را بـه بچه‌هـا بياموزد.

ما داريم از گشنگي مي‌ميريم!
تـوي مـاه رمضـانك ـه خيلي‌هايمان غـر می‌زنیـم که از 
تشـنگي و گشـنگي هلا كمي‌شـويم و تمام عالـم و آدم 
هم مي‌فهمند ما در چه شـرايط سـخت و طاقت‌فرسـايي 

به‌س�ر مي‌بري�م، حالا بشـنوید: 
منزل‌شان  به  دوستانش  گاهي  بود.  روزه‌  وقت‌ها  بيش‌تر 
مي‌آمدند. موقع غذا مادر براي او ظرف نمي‌گذاشت. اعتراض 

مي‌كرد و مي‌گفت: »چرا براي من ظرفي نمي‌گذاري؟«
 مادرش مي‌گفت: »مگر روزه‌دار نيستي؟« 
مي‌گفت: »چرا؛ اما نمي‌خواهم ريا بشود.«

حكايت »سيب سرخ سيد«
درسـت اسـتك ه سـيدعلي 24 سـال پيـش توي 
شـلمچه شـهيد شـده؛ اما مـادرش شـب و روز در 
او زندگـي مي‌كنـد. ديـوار  بـا  بيـداري  خـواب و 
اتاقـش را پـرك رده از عكس‌هـايك وچ كو بزرگ 
او. همـان پسـريك ه وقتـي از او تعريـف مي‌كند، 
دلـش غنج مـي‌رود؛ تودل‌برو، گشـاده‌رو، لبخند به 

لـب، خوش‌اخالق وخوش‌مـرام...
اما تا اين لحظه حتي يك‌بار هم اين فكر را به ذهنش 
راه ندادهك ه چرا علي شهيد شد؟ علي براي او هميشه 
زنده است و او در لحظه لحظه زندگي‌اش حضور و 
كم كاو را حس مي‌كند. شال سبز سيدعلي براي او 

ي كيادگار بزرگ و ارزشمند است.
خوانده  و  بازك رده  را  او  بارها وصيت‌نامه  مادرش 

است: 
» درود و سالم بر امام حسـین که چگونه زیسـتن 

وچگونـه مردن را بـه ما آموخت.
بمیـرم                  بسـتر  در  کـه  نمی‌خواهـم  مـن  بارالهـا 
مـی‌روم تا همچـو مردان خدا در دل سـنگر بمیرم.
اکنون که درسیاهی شب، تنها با خدای خود هستم، 
این  با  شاید  می‌آورم،  کاغذ  روی  را  وصیت  این 
آگاهی  راه،  این  در  حقانیت  به  را  عده‌ای  وصیت 

دهم...
انسان تنها در مقابل مرگ تسلیم است و هیچ کاری 
از او برنمی‌آید، پس چه بهتر که این مرگ در راه 
عشق خود باشد. و مادرجان، خوشحال باش از این‌که 
فرزندت را در راه اسلام از دست داده‌ای؛ چون دیگر 

آن دنیا فاطمه زهرا از تو گله‌ای ندارد.
در وادی عشق عاقلان مجنونند      

در مسلخ عشق عاشقان در خونند
چون وصف کنم که عاشقان چونند            

از دایره عقل همه بیرونند
)فدائی امام، سیدعلی دوامی(

مامـان جـان، ایـن کـه در زیـر نوشـتم، معنـی را 
می‌خواهـم  و  اسـت  عربـی  چـون  نمی‌نویسـم، 
خودتـان معنـی آن‌را پیـدا کنیـد، و وقتـی معنی آن 
را پیـدا کردیـد، منظـورم را مي‌فهمیـد. نگـران من 

نباشـید. هم 
مـن طلبنـی وجدنـی* و مـن وجدنـی عرفنی* و 
م�ن عرفن�ی احبن�ی * و م�ن احبنی عش�قنی* و 
من عشـقنی عشـقته* و من عشـقته قتلته* و من 
قتلتـه فعلـی دیتـه* و من علـی دیته فانـا دیته.

خيلي‌هـا بـه او قـول دادنـدك ـه دربـاره پسـرش 
بنويسـند. امـاك ـم‌كاريك ردنـد و تـوي هياهـوي 
به‌نـام  اين‌كـه طلبـه‌اي  تـا  زندگـي گـم شـدند؛ 
آقـاي »رضاپـور« تصميم گرفـت دربـاره اوك تابي 
بنويسـد؛ امـا بيسـت سـال از زمـان شـهادت او 
گذشـته بـود و گـذر زمـان، خيلـي از خاطره‌هـا را 
از ذهـن همرزمانـش پـاك كـرده بـود. خدمـت 
مادر سـيدعليك ه رسـيد، مـادر در نهايـت آرامش 
گفـت: »بـه علـی سـفارش می‌کنـم کمک‌تـان 
کند!« همان روز وقتی نويسـنده مشـغول بررسـی 
فیلم‌هـای شـهيد ديگـري1 بـود، بـهی ـک فیلـم 
کامـل از خاطـرات همرزمان شـهید دوامی برخورد 
که ظاهـرا به‌صـورت تصادفي لابـه‌لای فیلم‌های 
او قـرار گرفتـه بـود! ايـنك تـاب در سـال 1388 با 

نـام »سـيب سـرخ سـيد« چاپ شـد.

1. شهيد بهرامي.
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